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الف نشریه داخلی انجمن شاعران ونویسندگان گراش است.

الف پنجشنبه هر هفته در gerishna.com منتشر می شود.

الف شماره7۸7 همزمان با جلسه ۸۸7 انجمن منتشر شد.
این شماره الف 6 خرداد ۱۳۹5 در گراش منتشر شده است.

آثار خود را به ایمیل gerash@gmail.com برای الف بفرستید.
محمد خواجه پور‹ فرزانه استوار‹ ابوالحسن محمودی، حسن تقی زاده و حوریه رحمانیان 

اعضای  دوره ۳۰ گروه دبیران انجمن شاعران و نویسندگان گراش هستند.
الف نشریه ای مستقل است و آثار منتشر شده تنها دیدگاه نویسندگان است.

نوشتنشکلیاززندگیست

gerishna.com
mailto:gerash@gmail.com
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سمیهساداتحسینی

بخوان دوباره برایم به لهجه ی وطــنی
تنی برادران  صــدای  لحـن  به  بخوان 
رقصــیدم بی گدار  را  تو  خاطــرات  که 
بدنی و  تـن  دگر  عزیـزم  نمانده اسـت 


زندانت تلخ  آشــوب  از  بگــیر  نفــس 
مهمانت شوند  هم  رها  ســارهای  که 
پیــام آمـدنت را به جای این همــه درد
به ســینه ام برسـان با صـدای لرزانــت


را تو گذشــته ی هـم  و  مـن  ندیده ایم 
را پهــنه روی مرهـم  این  در  نبرده ایم 
بخـوان التیام  از  شکسـته  بــال  برای 
بخوان که زنده کنی با صدات زخمم را


دلم گرفته زنی خســته است در تن من
به غـم عجین شده از روسریش تا دامن
بنشین دمی  عصــرانه ام  چــایی  کنار 
وطــــن! مام  بیار  برایــم  نبــات  کمی 


اگرچه نغمه ی گنجشک ها هماهنگ است
به دست اهل زمین تیرهایی از سنگ است
بــخوان برای نجاتـم از این قفــس امـا
میان ما و پریدن هـــزار فرسـنگ است

aleph.ir
aleph.ir
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برسیم  و  برویم  بالا  پله ها  از  تا  کردند  بلند  را  ویلچرم  و  گفتند  را  سه  و  دو  و  یک 
آرزوهای  به  یافتن  دست  و  دنیا  این  در  رستگاری  آرزوی  از  بعد  آسانسور.  به 
آسانسور جزء  به  و رسیدن  پله ها  از  بدون دردسر  بالا رفتن  و غیر محال،  محال 

دغدغه های همیشه گی ام بوده.
را  پایه ها  شدیم  مجبور  نمی شد.  جا  ویلچر  اما  کرد  باز  را  آسانسور  در  همراهم 
یادگاری  آسانسور  دیواره های  روی  داخل.  بچپیم  ضرب  و  زور  با  و  کنیم  باز 
نوشته بودند وروبرو یک آینه ی قدی بود. خودم را توی آینه نگاه کردم. موهای 
پیش کم پشت تر شده بود.قیافه ام عوض شده بود.همیشه یک  ماه  از چند  سرم 
نشانه ای،  شاید  می کردم  وارسی  را  پایم  تا  سر  حسابی  و  می گرفتم  دستم  آینه 
مانده باشد. کف سرم  در من  بچه گی ام  از  که  کنم  پیدا  زخمی،دانه ای، چیزی 
ثابت  تا   دیگر  جاهای  و  پاها  بین  ران.  روی  گوش ها.  پشت  می کردم.  نگاه  را 
شود همان بچه ی سه چهار ساله ی توی آلبوم عکس ها هستم. اما دریغ از یک 
نشانه. همه چیز عوض شده بود. حتی طرز فکرم هم عوض  شده بود. باور کنید. 
پرده های  و  بود  قهوه ای  مبل های  مطب  داخل  می کردم.  بی هویتی  احساس 
فقط  و  بود  نشسته  سفیدی  میز  پشت  منشی  رنگی.  همان  هم  کرکره ای شان 

سرش پیدا بود. گفت: »بفرمایید.«
یه  که  گرفتم  تماس  »دیروز  گفت:  می کرد  پاک  را  پیشانی اش  عرق  همراهم 

ویلچری رو می خوام بیارم«
بلند شد و  از جایش  انگار کشف بزرگی کرده باشد گفت: »آهااااا.« بعد  منشی 
رفت توی اتاقی که درش نیمه باز بود. فکر کردم خوب می شد اگر چند دقیقه ای 
از جایم  بلند  می شدم و روی یکی از مبل ها لم می دادم اما ویلچرم با آنگاه تشک 

مواج نرم و دسته های براق بهم پوزخند می زد و می گفت:»بشین سر جات«
منشی برگشت. گفت:»ببریدش اون اتاق« 

ویلچرنوشت:دندانشیری

aleph.ir
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به اتاقی که سمت چپ راهرو بود اشاره کرد.
به همراهم   رو  وارد شد.  و مجهزی گذاشته بود. دکتر  اتاق صندلی سفید  وسط 

گفت: »مشکلش چیه؟«
من گفتم:»یکی از دندون هام لق شده«

»جنس  کرد.  وارسی  دقت  با  را  دندان هایم  و  برداشت  را  بستنی  چوب  دکتر 
دندون هاش خیلی خوبه ولی اینی که لق شده، دندون شیریه«

با چشم های از حدقه بیرون زده گفتم: »جدی؟«
»اینجا  گفت:  همراهم  به  رو  بکاریم«  دندون  جاش  و  بکشیمشون  باید  »بله، 

بذاریدش«
همراه بلندم کرد تا بنشاندم رو صندلی مجهز گفتم:»نذاریدم«

»چرا؟«
»خواهش می کنم. می خوام بشینم سر جام«

دکتر دستکش به دست ایستاده بود و نگاهم می کرد.
»چیزی شده؟«

را لمس  ودندان شیری ام  و صوف کردم  را صاف  که نشستم خودم  ویلچر  روی 
کردم.

زیر لب گفتم: »این دندون شیریه«
دکتر گفت: »بله، خیلی هم لقه. ممکنه موقع خواب بیافته توی گلوت«

همراهم گفت: »می دونی با چه زحمتی اومدیم؟ پله ها، آسانسور«
بی اعتنا به حرفش گفتم: »مواظبشونم آقای دکتر. مطمئنم نمی افته«

آن شب تا صبح دندان شیری ام را لمس کردم. با تمام لق بودنش دلم را قرص 
و خیالم را راحت کرده بود.

عبدالوهابنظری
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از همون موقع که فروغ گفته،  
تا  تاریک اند،  رابطه  چراغ های 
الان همونه. قبلش هم همون 

بوده.

یادداشتهای3:2۱نیمهشب

آزادی، آزادی است
می خواهد برای یک میدان باشد 

یا یک خرگوش!

دو ماهه که اینطوری زندگی می کنم
پر از غم بیدار می شم.

غم ها رو می نویسم و فراموششون می کنم
تا شب که دوباره بخوابم

و خوابش رو ببینم
و تکرار...

noubahar@همه ی انسان ها به یک زبان سکوت می کنند...

@tashbaad

@AbdullahiHamed

aleph.ir
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»لذتیکهحرفشبود«
 نویسنده: پیمان هوشمندزاده

ناشر: چشمه
قیمت: 75۰۰ تومان

پیمان هوشمند زاده اول یک اسم بود زیر عکس های 
مجلات و روزنامه های آن روزها بیش از همه مرحوم 
ایران جوان، بعد می شد عکس هایش را در گوشه و 
با »ها کردن«  کنار وب دید و نوشته های کوتاه اش. 
نشان داد داستان نویس خوبی هم است. یک جایی 
درباره هاکردن نوشته ام ولی نمی دانم کجاست و گم 

و گور شده.
می توانید  هوشمندزاده  کارهای  کردن  دنبال  برای 

صفحه فیس بوک اش را دنبال کنید. )پیمان هوشمندزاده(. این هم یکی از وبلاگ های اوست )چخوف منو 
ندیدی؟( داستان کوتاه دومنیکا را می توانید با صدای پیمان هوشمندزاده بشنوید. )در رادیو زمانه( 

چرا این ها را معرفی کردم؟ چون معتقدم ارتباط با یک کتاب یادداشت تنها با داشتن یک رابطه شخصی 
با نویسنده و دیدگاه اش می تواند لذت بخش باشد وگرنه به جای یادداشت به سراغ کتاب های دیگر بروید.

»لذتی که حرف اش بود« یک داستان نیمه تمام است. هر چند قرار است که مفاهیمی از عکاسی خط 
اتصال بخش های کتاب باشد اما بیشتر حرف زدن و واکاوی خود به عنوان یک عکاس است. به همین نگاه 

است که من فصل »تن ترسه« با آن نام غریب اش را بیش از فصل های دیگر دوست داشتم.
من چاپ سوم کتاب در زمستان ۹۴ را خواندم. البته به چاپ های متعدد نشر چشمه اعتماد نکنید چون 
عادت دارند چاپ ها را تیراژ معدود بزنند. چاپ اول کار هم پاییز ۹۴ منتشر شده و کتاب تازه ای است هر 

چند تاریخ یادداشت ها مربوط به سال های ۸۹ و ۹۰ است.
صفحه 5۹ از فصل سکوت: چرا موقع دیدن عکس ها سکوت می کنیم؟ چرا همیشه، در لحظه دیدن عکس ها 
ساکت ایم؟ آیا این دو، عکس و سکوت، مکمل هم هستند؟ آیا ما با دیدن عکس ها آن ها را می خوانیم؟ و یا 

در عکس  صدایی هست که ما را مجبور به شنیدن و یا وادار به سکوت می کند؟
ما عکس ها را بیش از آن که ببینیم، می شنویم. عکس ها با زبان های بی نهایت متفاوتی شروع به حرف زدن 

می کنند. از خودشان می گویند، از مکان شان، از زمان شان، از ارتباط بین آدم ها و در نهایت از ما.
صفحه ۹۲ از فصل تن ترسه: تا جایی که یادم است کسی را ندیده ام که از شنیدن صدای ضبط شده ی 
خودش راضی باشد. هر چند آن صدا عین صدای خودمان است ولی نمی دانم چرا قبول این حقیقت تا این 
اندازه برای مان دشوار می شود. ]…[ در فیلم خیلی بیشتر و در عکس کمتر؛ و تقریبا بدون استثنا آدمی را 

می بینم که هیچ ربطی به خودم ندارد و متاسفانه در بیشتر موارد از آن آدم که خودم باشم، متنفرم.

محمدخواجهپور

حرفهاییدربارهیعکاسی
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۴۹ اینستاگردی

@somayeh4k

تو رفته بودی
دیدم خانه را نمی توانم بدون تو تحمل کنم

خانه را عوض کردم
بی فایده بود

خودم را نمی توانستم بدون تو تاب بیاورم
چگونه خودم را عوض کنم؟

aleph.ir
gerishna.com
http://instagram.com/somayeh4k

